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دفتـرم کـن  نگـه  درَدی  سـرِ  بـاورَم‌از  داری  درَد  یـک  صـد،  ز  ‌تـا 
پیشـگاه تـا  بـَردَ  آن  دولـت  نـگاه گـوی  را  ایـن  کُنـد  درَدی  سـرِ  ‌کـز 
سـادگی و  زاهـدی  از  کارافتادگـــی‌درگـذر  و  درَد  بایـــد،  ‌درَد 
مبـاد درمانـش  اسـت  دردی  را  مبـاد‌هرکـه  جانـش  او،  خواهـد  درمـان  ‌هرکـه 
خـواب و  بی‌خـورد  و  تشـنه  بایـد  آب‌مـرد  بـه  نرْسـد  ابـد  تـا  کاو  ‌تشـنه‌ای 
‌ دردی نیافـت نیافـتهرک�ه زی�ن ش�یوه سخـن، گـردی  عاشـقان،  طریـقِ  ‌از 
شـد کار  مـردِ  برخوانـْد،  ایـن  شـد‌هرکـه  برخـوردار  دریافـت،  ایـن  کـه  ‌وان 

)منطق‌الطیر: ابیات 4496ـ4502(

من‌اَنـد گفتـار  غـرق  صـورت،  من‌انـد‌اهـلِ  اسـرارِ  مَـردِ  معنـی،  ‌اهـلِ 
را ایـّام  اسـت  آرایـش  کتـاب،  را‌ایـن  عـام  و  نصیـب  داده  را  ‌خـاص 
‌خـوش بـرون آمـد چـو آتـش از حجـاب‌گـر چـو یـخ، افسـرده‌ای دیـد ایـن کتـاب
عجیـب دارد  خاصیتـی  مـن  نصیـب‌نظـمِ  بخشـد  بیشـتر  هـردمَ  ‌زانکـه 
آیـدت میسّـرَ  خوانـدن  بسـی  آیـدت‌گـر  خوش‌تـر  هربـار  ‌بی‌شـکی 
نـاز خِـدْرِ  در  خانگـی  عـروسِ  بـاز‌زیـن  پـرده  نیفتـد  تدریجـی  بـه  ‌جـز 
بیخَـودی مـن  چـون  نیـز  قیامَـت  کاغـذی‌تـا  بـر  قلـم  ننهـد  سـخن  ‌در 
درُفشـان حقیقـت،  بحـرِ  از  ‌ختـم شـد بـر مـن سـخن، اینـک نشـان!‌هسـتم 

)منطق‌الطیر: ابیات 4503ـ4510(

دُرد دَرد!



 10 راز پرواز )شرح منطق الطیر عطار(
پس ما هم اجازه داریم به این کتاب نگاهی دیگر داشته باشیم، 

بدان امید که:
»هَردم بیشتر بخشد نصیب«



... در ایـن میهـن دو سـیمرغ‌اند در سـیر
یکـی »شـهنامه« دیگـر »منطق‌الطیـر«
ز »دشـمن« می‌رهانـد را  یکـی »مـن« 
می‌رسـاند »دلبـر«  بـه  را  »دل«  یکـی 

بخشی از مثنوی وطن سروده: مصطفی بادکوبه‌ای )امید(

دو سیمرغ!





مصطفی بادکوبه‌ای هزاوه‌ای )امید(

نگارنده، در سال 1370، کتابی برای مخاطبان عام، در قالب »رمان تاریخی« و البته با نگاه به مآخذ 
تاریخی، با عنوان »زندگی عطار« نوشت که شرکت توسعۀ کتابخانه‌های ایران، آن را چاپ کرد و با 

استقبال مواجه گردید و چندین بار تجدیدچاپ شد.
استاد دکتر سیدصادق گوهرین، در سال 1348 کتاب منطق‌الطیر عطار نیشابوری را با شرح و تعلیقاتی 

فاضلانه توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب، به جامعۀ فرهنگی تقدیم نمودند که روانشان شاد باد.
استاد گرانقدر، پژوهشگر ارجمند و شاعر توانا، جناب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، در میان مجموعۀ 
آثار عطاّر، به سال 1383 کتاب پرارج »منطق‌الطیر« را توسط انتشارات سخن به بازار فرهنگ و ادب و 
تتبعّ و تحقیق، ارائه فرمودند که به‌راستی از جهت گسترۀ تحقیق، سلطه بر زبان پارسی )به‌ویژه خراسان 
و کدکن( و تسلط کم‌نظیر بر ادبیات عرب و زبان انگلیسی، بی‌هیچ تردیدی آخرین سخن پژوهشگرانه و 
ُّ قایل؟!  آکادمیک را )با ارجاع به حدود 394 کتاب فارسی ـ عربی و به زبان‌های فرنگی(، آورده‌اند و لله درَ
اینجانب نسخه‌ای از چاپ ششم )ویرایش سوم( این اثر گرانسنگ را در کتابخانه دارد و یادداشت‌هایی 

که از این پس ارجاع داده می‌شود به همین نسخه و همین چاپ می‌باشد.
اینک من، پس از مطالعات و تجربیات و غوررسی فراوان و دو دوره تدریس مفصل کتاب منطق‌الطیر، 
بر سرِ آنم که به دور از روشِ پژوهش‌های دانشگاهی و آکادمیک، نگاهی زنده، امروزین و متفاوت به 
منطق‌الطیر داشته باشم؛ نگاهی که بر »دانش« ما نیفزاید بلکه از منیتّ ما بکاهَد؛ نگاهی که شاید با 
دردهای فرید‌الدین بزرگ آشنا شویم؛ دردهای کسی که عرفا، سخنش را »تازیانۀ سلوک« نامیده‌اند. 
بر سر آنم که با او به سخن بنشینیم، شاید شوقِ پرواز به وجود آید و شاید بهره‌هایی برای »آمادگی 
پرواز« بیابیم. بنابراین شاید کمتر اتفاق افتد که به کتب دیگر ارجاعی دهم، زیرا نوشتارم پژوهش در 

درآمدی بر: راز پرواز



 14 راز پرواز )شرح منطق الطیر عطار(
اوراق و مآخذ و نسخه‌ها و اطلاعات نیست بلکه می‌کوشم تا چشم‌ دلم را بشویم و »جور دیگری« ببینم!

***
‌عشـق آموخـت مرا شـکلِ دگـر خندیدن... ‌گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم
بـاور شـد ‌بایـدت بـر تـو و بـر شـقِ قمـر، خندیـدن‌ای منجّـم، اگـرت شـقِّ قمَـر 

)فروزانفر، دیوان شمس: غزل 1989(
این دو بیتِ معروفِ مولانا را، بدان جهت در آغازِ نگارش آوردم که گویندۀ این غزل همان است که 

در بیت 1085 دفتر اول مثنوی می‌گوید:
نظـر در  آیـد  اشـکال  را  تـو  »انشـق‌القمر«!‌گـر  در  داری  تـو شـک  ‌پـس 

و در ابیاتِ 1486 تا 1489 همان دفتر، خیلی محکم و جدّی، شق‌القمر را تأیید می‌کند. با هم بخوانیم:
جـان!قـوّتِ جـان اسـت ایـن، ای راسـت‌خوان  جـانِ  آن  قـوّتِ  باشـد  چـه  ‌تـا 
جـان و  عقـل  بـا  آدمـی  پـارۀ  کان‌گوشـت  و  بحـر  بـا  را  کـوه  ‌می‌شـکافد 
حَجـر! شـقّ  کوهکـن،  جـانِ  انشـقَّ‌القمر‌زورِ  در  جـان  جـانِ  ‌زورِ 

این دو سخنِ ظاهراً متناقض را از مولانا، شاگرد و پیرو عطار، بدان جهت آوردم که ببینیم مولانا در هنگام 
»تعلیم و تفسیر« در باب شق‌القمر چه می‌گوید و به هنگامِ »شور و شیدایی« با چه شجاعتی بر آن می‌تازد.

البته من با کمی بررسی این دو نظر را متناقض نمی‌بینم، چراکه در مثنوی مباحثِ »جانِ جان« را 
مطرح می‌کند که »هرکاری از جانِ جان برمی‌آید«... ولی در غزل، خطابش به »منجّم« است، یعنی 
اجازه  به خود  این است که من  بپذیرد...  نباید  و  بپذیرد...  را  نمی‌تواند شق‌القمر  دانشمند«  و  »دانش 
می‌دهم تا در کنار منطق‌الطیر نفیس و پرارجِ استاد دکتر شفیعی کدکنی، دست به قلم ببرم و »از نگاهی 

دیگر« به »منطق‌الطیر« بپردازم.
 برای اینکه خوانندۀ گرامی، کمی واضح‌تر، زاویۀ دید اینجانب را دریابد، فقط به یک اشارۀ مستند، به 

کتاب جناب شفیعی کدکنی اکتفا می‌کنم...
استاد 230 صفحه مقدمۀ فاضلانه بر کتاب نگاشته‌اند که سطربه‌سطر آن بر دانش ما می‌افزاید )هویت 
عطار، آثار عطار، زبانِ مرغان، پیشینۀ منطق‌الطیر در آثار بزرگان، قصۀ شیخ صنعان ]یا سمعان[ و روش 
عملکرد( سپس 213 صفحه متن کتاب را تصحیح و مقابله می‌نمایند، آنگاه 436 صفحه تعلیقات بر آن 

می‌افزایند ... این است یک اثر علمی آکادمیک. به این نمونه توجه فرمایید:
استاد در تعلیقاتشان بیش از 35 مورد را برمی‌شمارند که مأخذ قصۀ مربوطه در منطق‌الطیر، فلان 
صفحه از تذکرة‌الاولیاست. ابیات 525- 587- 816- 1628- 1700- 1704- 1797- 1812- 1934- 
 -2702  -2673  -2635  -2576  -2549  -2539  -2453-2431-2300  -2255  -2133  -2055
2826- 2842- 2968- 3075- 2126- 3273- 3298- 3356- 3947- 4152- 4341 و 4681. 

البته مآخذ تمامی قصه‌ها را نیز برشمرده‌اند که قطعاً مورد تقدیر است.
همین بزرگوار از آنجا که خود زادۀ کدکن نیشابور هستند، برای شرح برخی واژگان و اصطلاحات 



 15  از پروازر :ردرآمدی ب

منطق‌الطیر، با حوصله و امانت‌داری وسواس‌گونه، در حدود 25 مورد، به لهجه یا گویش کدکن )تلفظ 
یا معنی( با قیدِ نام کدکن اشاره می‌کنند که البته برای زبان‌شناسی محلی و دیگر شاخه‌های ادبیات 
مفیدند... من در یک شمارش سرانگشتی این ابیات را یادداشت نموده‌ام: 85 ـ 152ـ 410ـ 750ـ 787ـ 
1149ـ 1515ـ 1635ـ 1692ـ 2006ـ2020ـ 2118ـ 2139ـ 2301ـ 2556ـ2640ـ 2768ـ 3560ـ 
3688ـ 4083ـ 4139ـ 4560... این‌همه تأکید استاد، سندی بر محلیّ‌بودن تلفظ‌ها و اصطلاحات عطاّر 

دارد که در جای خود قابل بحث و نقد است...
زنده‌یاد دکتر سیدصادق گوهرین نیز در کتاب خویش 135 صفحه »توضیحات« نگاشته‌اند که عمدتاً 

به آیات قرآن و احادیث و قصص تفسیری ارجاع داده‌اند، که سعی‌شان مشکور باد و روانشان شاد.
نگارنده تلاش خواهد کرد که از دنیای »آمار« رد شود و به دنیای »احوال« روی آورد. اینکه توفیقی 
خواهد یافت یا نه...قضاوتش با خوانندگان گرامی و تاریخ است. امید است که در این اوضاع و احوال 
»کرونایی« )که اجباراً خانه‌نشین شده‌ایم( تحولات جهانی و اندیشۀ ایرانی به‌گونه‌ای باشد که پس از 
کرونا در ایران عزیز شوقی برای بازخوانی منطق‌الطیر از این »زاویه« باقی بماند و این نوشتار مصداقی 

بر »نوشداروی پس از مرگِ سهراب« نباشد.





کتاب منطق‌الطیر، اساساً برای تفهیم و ارائۀ این اصل به جهانِ عرفان ارائه شده است که خوانندۀ طالب 
و علاقه‌مند را از سفرها و پرسه‌زدن‌ها و دنبال پیر و مراد و قطب‌گشتن‌ها نجات دهد و برای »پرواز« 
آماده کند، بنابراین کلیاتی را در این زمینه یادآوری می‌کنیم تا با دیدگاهی مناسب با »پرواز«، به قرائت 

کتاب بپردازیم:
واژۀ »طیر« هم به معنای پرواز است )که ما بیشترین آشنایی با این واژه بدین معنا را با »طیران« 

داریم(، به قول سعدی بزرگ:
آدمیـتطیـرانِ مـرغ دیـدی، تـو ز پای‌بنـدِ شـهوت طیـران  ببینـی  تـا  درآی  ‌بـه 

)غزلیات سعدی-غزل18(
اما معنای دیگری هم دارد و آن: »پرندگان« است )ر. ک: کتب لغت مثل منتهی‌الارب، فرهنگ 
آنندراج، غیاث‌اللغات، دهخدا و ...( و آیۀ معروف »طیراً ابابیل« )قرآن، سورۀ فیل، آیۀ 3( که هم پرنده 

ترجمه شده است هم پرندگان.
واژۀ »منطق« هم به معنای »زبان« است، مثل آیۀ 16 سورۀ نمل که از زبان سلیمان روایت می‌کند: 
ِّمنا منطقَ‌الطیر: ای مردم، به ما زبان مرغان آموزش داده شد«، هم معنای »روش« و  ُّها الناس عُل »یا ای

فحوای کلام، مثلاً می‌گوییم: علم منطق چنین می‌گوید. یا منطق اقتصاد چنین نیست.
عطار خود، کتابش را هم »منطق‌الطیر« می‌خواند هم »مقامات طیور«:

طیـــور‌ختـم شـد بـر تـو چـو بـر خورشـید نـور مقامـــات  و  ‌منطق‌الطیـــر 
)منطق‌الطیر: بیت 4487(
متأسفانه قبلاً به تفاوت اساسی این دو عنوان یا دو نام‌گذاری دقت نشده است و عموماً مصححان 
ارجمند هردو را صرفاً نام دیده‌اند و بس. درحالی‌که منطق‌الطیر یعنی »زبان پرندگان« اما مقامات طیور 
یعنی »جایگاه و احوال پرندگان«؛ یعنی سخنان و مراحلی که جایگاه پرندگان مختلف را نشان می‌دهد. 

تفاوت های »پرواز« و »سفر«
هشدارهای نخستین برای آمادگی جهت »پرواز«



 18 راز پرواز )شرح منطق الطیر عطار(
طبیعی است که پرندۀ طالب و علاقه‌مند و تلاشگر نمی‌تواند با پرندۀ خودشیفتۀ تنبل یکی باشد.

البته نگارنده می‌داند که »مقامات« جمع واژۀ »مقامه« است و در ادبیات ما »مقامه« سخنان منظوم یا 
منثوری را گویند که پر از تعابیر و کنایات و صنایع لفظی و معنوی باشد. جمع آن هم »مقامات« عمدتاً به 
کتب ادبی سنگین گفته می‌شود مثل مقامات حریری به زبان عربی یا مقامات حمیدی به زبان پارسی، که 
طبعاً در مبحث کنونی ما نمی‌گنجد و همان »جایگاه‌ها« و مقام‌ها و رتبه‌ها برای مقامات طیور کافی است.



سیر: سفر بر روی زمین
طیر: پرواز

این دو طبعاً تفاوت‌هایی دارند، از آن جمله: 
1. در سیر و سفر مشکلاتی هست، از قبیل گم‌کردن راه، پایان‌یافتن توشه، سرقتِ مایحتاج و سرمایه، 
و طبعاً امکاناتی نیز در سیر و سفر هست ازقبیل امکانِ جبران گذشته و برگشت به مبدأ سفر، یا فرصت 
استراحت... اما در پرواز چنین نیست، پرواز تلاش است و تلاش و تلاش... زمانی برای استراحت یا 

جبران نیست.
2. برای پرواز باید اندوختۀ لازم را تهیه کرد. در میانۀ راه نمی‌توان آذوقه‌ای تهیه نمود. متخصصان 
محیط زیست به‌خوبی می‌دانند که پرندگان مهاجر در ازای هر چندکیلومتر مسیر خود باید چند گرم 
چربی خاص در بدن ذخیره کنند تا بتوانند بی‌توقف پرواز کنند و سالم به مقصد برسند وگرنه به‌دلیل 
ضعف، سقوط خواهند کرد و نه فقط از دیگران بازمی‌مانند که چه بسا این سقوط به مرگشان نیز منتهی 
این  از چگونگی  به سایت‌های کارشناسان محیط زیست مراجعه کنند و  شود )علاقه‌مندان می‌توانند 

هوشمندی هستی مطلّع شوند(.
3. جنس اندوخته‌ها، برای پرواز و مهاجرت، قابل مقایسه با جنسِ آذوقه و ذخیره در سیر و سفر زمینی 
نیست. در سفر زمینی، آنچه همراه خود می‌بری »جدا« از توست، وجود مستقل دارد، مانند نان و آب و 
غذا و لباس و میوه و دارو... و نقدینگی یا »کارت بانکی«. اینها همه »بار« هستند، سنگینی می‌آورند، 
گاه جا می‌مانند، گاه گم می‌شوند، گاه با توشۀ همسفران اشتباه می‌شوند. اما در پرواز )سیر آسمانی( 
اندوخته‌ها باید »جزو وجودت« باشند، عین خودت شده باشند )مثل چربی پرندگان مهاجر(... . با چنین 

آذوقه و اندوخته‌ای هرگز »باری بر دوشت« نیست.
4. در سیر زمینی، اندوخته‌ات پایان‌پذیر است، در پرواز اندوخته‌ات مثل سوخت اتمی است؛ تا تو را به 

زبان پرواز به‌جای منطق‌الطیر



 20 راز پرواز )شرح منطق الطیر عطار(
مقصد نرساند رهایت نمی‌کند. سفینۀ فضایی است، سوخت سبک جهت سوخت موتور و ... محرک ما 

در پرواز »جزو وجودمان« است و کافی است تا وصال، ما را همراهی کند. 
5. از آنجا که در سیر روحانی و پرواز جان، اموال و آذوقه‌ات جزو وجود توست هرگز امکان »گم‌شدن« 
و سرقت توشه و آذوقه وجود ندارد. آنچه داری از توست و تو در امن و امانی... ارزشمند، تنها و تنها 
اندیشۀ  نیاز است و نه کسی در  به پروازت می‌اندیشی... نه محافظی لازم داری، نه داروغه و سرباز 
و ضعف‌های  تو  می‌تواند »نفس«  تنها دشمنت  نیست...  کار  در  هیچ دشمنی  توست...  به  ضربه‌زدن 

خودت باشد و بس.
6. در سفر زمینی، راهنما می‌تواند شما را به‌سوی مقصد هدایت کند و الزامی نیست که حتماً خودش 
همراه شما باشد. اما در پرواز گروهی و دسته‌جمعی، راهنما باید خودش همراه جمع باشد، باید با پیچ‌وخم 
به‌خوبی  را که  او، مقصدی  نشان دهد...  به همراهان  را  و کوتاه‌ترین مسیر  بهترین  تا  باشد  آشنا  راه 
می‌شناسد و به دیگران می‌شناساند، آنقدر دوست دارد که همچون کوچک‌ترین و مبتدی‌ترین عضو 
گروه، سراسر اشتیاق رسیدن به آن مقصد را دارد، بنابراین با عشق، همراه دیگران پرواز می‌کند. او خود 

را از دیگران جدا نمی‌داند.
7. در سیر زمینی، پیشوا، راهنما، راننده و ... فقط یک نفر است و بر اساس مهارت و توانمندی‌اش بر 
دیگران ترجیح دارد. اصلاً سفر به تخصص و توانمندی او بستگی دارد، اما در پرواز جمعی، همۀ اعضای 
باید »پیش‌قراولی« و »راهنمایی« و »نوک حمله« بودن را تجربه کند، و  گروه، هریک به‌نوبۀ خود 
آنگاه که خسته شد، آرام و زیبا، جایش را به دیگری بدهد. درنتیجه در پرواز »همه برابرند« و هیچ‌کس 

»برابرتر« نیست... زبان پرواز یعنی زبان همدلی و برابری، پروازِ راستین »متکی به فرد« نیست.
8. در سیر و سفر زمینی، ممکن است کسی را به‌اجبار دستگیر کرد یا وادار نمود که همراه با دیگران 
از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر برود. در روی زمین می‌توان کسی را »برُد«؛ اما در سیر پروازی هیچ پرنده‌ای 
تا نخواهد، نمی‌پرد، بال نمی‌زند و همراه دیگران نخواهد شد، پرواز اختیاری است نه اجباری... در سیر 

و سلوک همسفر اجباری نداریم.


